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فاطمـه نیـک |  شـبیه پدرانمـان نیسـتیم، قرار هم نیسـت باشـیم. همان‌طور کـه آن‌ها دقیقـاً کپی پدرانشـان نبودنـد. اصلًا اگـر این‌طور 
باشـد کـه هیچ پیشـرفتی اتفـاق نمی‌افتد و سـرجایمان درجا خواهیم زد. اسـم‌مان را گذاشـته‌اند نسـل چهارم، نسـلی کـه هرچند هنوز 
اندرخم یک کوچه اسـت و درسـت و حسـابی نسـل نشـده اسـت، اما قرار اسـت کمی دیگر در آینده‌ای نه‌چندان دور نسـل چهارم انقلاب 
اسالمی ایـران باشـیم و برحسـب همین قـرار بـاری روی شـانه‌هایمان داریم. شـاید الان که هنـوز فکرمان خـوب جا نیفتاده اسـت، کمی 

بابت این‌بار دلشـوره داشـته باشـیم. حتمـاً سـؤال‌هایی برایمان پیش آمـده و پیـش خواهد آمد.
بـه همیـن خاطر سـراغ بعضـی از بزرگ‌ترها در نسـل‌های قبلـی رفته و پرسـش‌هایمان را پرسـیده‌ایم. در نوبت اول سـراغ دکتـر »بانکی« 
رفتـه بودیـم، کسـی کـه از نوجوان‌های چند نسـل پیش اسـت و روزی مانند ما سـؤال‌های بزرگی داشـته اسـت و بـا او درباره سـهم ما از 
انقالب گفتیـم و از نقشـمان در انقالب شـنیدیم و فهمیدیم علمدارهایی هسـتیم که اگـر دل به کار ندهیم، ممکن اسـت علم را از دسـت 
داده و پشـیمان شـویم. در نوبت دوم بیشـتر پرسـیده‌ایم و بیشـتر شـنیده‌ایم. تو هم اگـر دوسـت داری، در این نوبت می‌توانـی همراهمان 

باشی.

اگر نقدی داری وارد میدان شو

پیـش از ایـن دربـاره باری گفتیـم که به ما ارث رسـیده 
اسـت، سـؤال ایـن اسـت که آیـا می‌توانیـم به ایـن بار و 
ایـن انقلاب نقد وارد کنیـم؟ دکتر بانکـی در جواب این 
سـؤال می‌گویـد: »انسـان‌ها تـا خودشـان در کار نیاینـد 
و زیـر بار مسـئولیت نروند انتقادهایشـان دقیـق نخواهد 
بـود. مـن خـودم زمانـی کـه نوجـوان بـودم رفتـار غلط 
بعضـی بچه‌هـا را می‌دیـدم، بـا خـودم می‌گفتـم مـن 
جـای پـدر و مادرشـان بـودم یک کتک سـیر مـی‌زدم و 
می‌انداختـم بیـرون و فلان، چـون خـودم پدر نبـودم و 
متوجـه مسـائل نبـودم یا من اگـر جای ایـن رئیس بودم 
اگـر کسـی تخلـف می‌کـرد سـریع اخراجش می‌کـردم؛ 
بـرای همین منتقدانی دقیق هسـتند که وارد گود شـده 
و کاری کرده‌انـد، در اول انقلاب عده‌ای بودند که خیلی 
ادعـای میهن‌پرسـتی داشـتند، امـا تا جنگ شـروع شـد 
و کشـور بـه خطر افتاد بـه اندازه ذره‌ای حاضر نشـدند از 
خودشـان بـرای کشـور مایه بگذارنـد. خیلـی از همان‌ها 
دنبال تحصیلات و کارهایشـان به خارج از کشـور رفتند 
تا کشـور آرام شـود و برگردند. ما اگر دلسـوزیم باید این 
را در عمـل نشـان بدهیم و نسـل امروز هم اگـر انتقادی 
دارد بایـد در عمـل وارد شـده و کار کنـد؛ البتـه انتقـاد 
خیلـی خوب اسـت و باعث می‌شـود خیلی از مشـکلات 

را متوجه شـویم.«

اطلاعات می‌تواند ما را بیمار کند

همیشـه از وفـاداری نسـل‌های قبـل و همراهی‌شـان بـا 
انقلاب می‌شـنویم. گاه ایـن سـؤال پیش می‌آیـد که نکند 
چون آن‌ها خیلی از دوروبرشـان خبر نداشـتند و مثل ما در 
عصـر ارتباطـات بزرگ نشـدند این‌چنین با انقلاب برخورد 
کرده‌انـد، دکتـر بانکـی هـم مثل ما قبـول دارد کـه جامعه 
متحول شـده اسـت و قـرار گرفتن مـا در دنیـای ارتباطات 
قابـل انکار نیسـت، اما درباره این همه اطلاعاتـی که هر روز 
بـه مغز ما سـرازیر می‌شـود نظـر متفاوتـی دارد و می‌گوید: 
»هجـوم اطلاعـات و انبـار کردنشـان در ذهـن گاه به جای 
این‌کـه آگاهـی ما را زیاد کند، ما را در یک محیط بسـته‌ای 
گرفتـار می‌کند، وقتی در بمباران اطلاعاتی قـرار داریم باید 
بدانیـم ایـن ما نیسـتیم کـه اطلاعـات را انتخـاب می‌کنیم 
بلکـه دیگـران آن‌طور که می‌خواهنـد مـا را در برابرش قرار 
می‌دهنـد. مـن ایـن را قبـول ندارم که نسـل فعلـی آگاهی 
و عمـق فکـری‌اش بیشـتر شـده اسـت. اطلاعاتش بیشـتر 
شـده، امـا کامـل و عمیـق نیسـت. اطلاعات مثل غذاسـت 
اگـر مقوی و درسـت بخـورد قوی می‌شـود، اما اگـر گرفتار 
تنـوع شـود ممکـن اسـت گیج شـده و آن‌قـدر بخـورد که 
نتواند هضم کند و کارش به بیماری هم بکشـد. حواسـمان 
باشـد که ذهن ما مثـل یک ظرف اسـت و محدودیتی دارد 
و اگـر درسـت بهـش خـوراک ندهیـم لبریـز شـده و دچار 
سـوءهاضمه می‌شـویم؛ البته این موضوع فقط شـامل حال 
شـما نسـل چهارمی‌ها نمی‌شـود و همه باید مراقب باشـیم 
کـه گیـج نشـویم و راه رهایـی این اسـت که مسـیر فکری 

خودمان را در مسـیر معقولـی تعریف کنیم.«

می‌توانیم مبارزه نکنیم؟

تحمـل وضعیـت انقلابی برای همه آسـان نیسـت، دکتـر می‌گوید: 
»مـا در یـک وضعیـت انقلابـی هسـتیم و کار هنـوز تمـام نشـده 
انقلابـی ممکـن  بـدون آرمـان  انقلاب  اسـت. تحمـل وضعیـت 
نیسـت.« از دکتـر می‌پرسـیم ایـن آرمـان چیسـت؟ مـا چـرا باید 
آن را بپذیریـم؟ او در جـواب می‌گویـد: »آرمـان همـان ارزش‌هایی 
اسـت که مـردم بـرای آن انقلاب کردنـد. ارزش‌هایی ماننـد آزادی 
و اسـتقلال! مملکـت مـا مملکت عشـق بـه اهل‌بیـت)ع( و امید به 
ظهـور امـام زمـان )عـج( اسـت. مـا می‌خواسـتیم کاری کنیـم که 
زمینه‌سـاز ایـن ظهـور باشـد. هرچـه از ایـن مسـیر دور بیفتـد ولو 
این‌که پیشـرفت‌های ظاهری داشـته باشـد انحراف اسـت و هرچه 
مسـیر جلو بیفتـد ولو این‌کـه نگذارند دچار پیشـرفت‌های ظاهری 
بشـود مـا داریم روبه‌جلـو حرکت می‌کنیـم. حالا اگر کسـی بگوید 
مـن نمی‌خواهـم در ایـن مبـارزه باشـم تکلیـف چیسـت؟ بایـد به 
او بگوییـم کـه اصلاً سـاختار عالـم این‌طـور خلـق نشـده اسـت. 
خداونـد سـاختار عالـم را طـوری آفریده اسـت که چـه بخواهیم و 
چـه نخواهیـم همه ما در مبارزه هسـتیم مگر این‌که اسـیر شـویم 
و اگر اسـیر شـیطان شـدیم مبارزه تمام می‌شـود. سـه راه داریم یا 

شـهادت یا اسـارت یا مبـارزه.«

باید هزینه سربلندی‌مان را پرداخت کنیم

پـس از انقلاب ما درگیر جنگ، مشـکلات بین‌المللی، تحریم 
و فشـار اقتصـادی شـدیم. هرکـدام این‌ها چالش‌هـای زیادی 
را بـرای نسـل دیـروز و نسـل امـروز درسـت کـرده اسـت، از 
دکتـر می‌پرسـیم آیـا ایـن هزینه‌هـا در برابـر مبـارزه قابـل 
توجیـه اسـت: »مـا از جهاتـی دچـار انـزوا و از جهاتـی دچار 
عـزت ‌شـدیم. بایـد همه را بـا هم دیـد. نه این‌که یک سـویه 
بـه قضیـه نگاه کنیم. زمانی بود که ایران و شـیعه را در جهان 
نمی‌شـناختند و مـا همه‌چیزمـان را از بیگانگان می‌گرفتیم و 

بـرای خودمـان هویتی قائـل نبودیم.
اگـر ملتـی بخواهد سـربلند باشـد باید هزینه‌های سـربلندی 
 خـودش را پرداخـت کنـد. همـه ملت‌هـا همین‌طـور بودنـد. 

این‌طـور نیسـت کـه ملتی به جایی برسـد، ولی سـختی‌ها را 
پشت‌سـر نگذاشـته باشـد. اگر برنامه درسـتی داشـته باشیم 
قطعـاً مثل خیلـی از دوره‌هـای انقلاب که شـاهد موفقیت‌ها 
بودیـم باز هـم خواهیم بـود؛ مثلاً تمام دنیا حتی کشـورهای 
عربـی بسـیج شـده بودنـد کـه سـوریه را بـه عنـوان محـور 
مقاومـت و مدافـع حـزب‌الله زمیـن بزننـد. ایـران نخواسـت 
و این‌قـدر قـدرت داشـت کـه توانسـت حـرف خـودش را بـه 
کرسـی بنشـاند، بنابرايـن ما نبایـد فقط جنبه‌هـای منفی را 
ببینیـم. نـه مثبت‌هـا مغرورمان کنـد و نه منفی مأیوسـمان 
کنـد بایـد به هر دو طرف نگاه داشـته باشـیم و نقطه‌ضعف‌ها 

را برطـرف کنیـم و نقاط قـوت را تقویـت کنیم.«

خودمان را با چی مقایسه کنیم؟

کنـار خودم، کنـار حرف‌هایم و کارهایم هشـتک 
می‌گـذارم و هشـتک‌های دیگـران را هم می‌بینم. 
یکـی از ایـن هشـتک‌ها هشـتک چـه داده‌ایـم و 
چـه گرفته‌ایـم اسـت. از دکتر می‌خواهیـم به این 
هشـتک جـواب بدهـد و او در پاسـخ می‌گویـد: 
»این‌جـا حـرف از مقایسـه اسـت، بایـد ببینیـم 
چـه را بـا چـه مقایسـه می‌کنیـم. ما در مقایسـه 
با گذشـته خیلی پیشـرفت کرده‌ایم. شـاید کسی 
بگویـد مقایسـه بـا گذشـته خطاسـت، الان بایـد 
خودمان را با کشـورهای پیشـرفته مقایسه کنیم؛ 
مثلًا با دبی. باید ببینیم شـاخص رشـد چیسـت؟ 
آیا شـاخص مـا سـاختمان غول‌پیکری اسـت که 
سـاخته می‌شـود؟ اگر می‌خواهی ببینی کشوری 
پیشـرفت کـرده اسـت به چه چیـز آن بایـد نگاه 
کنـی؟ یک‌زمانـی بـود ژاپـن ضرب‌المثـل بـود، 
الان کسـی صحبـت از ژاپـن نمی‌کنـد. زمانـی 
کویـت ضرب‌المثـل بـود. تا می‌خواسـتند بگویند 
وضعـش خـوب اسـت می‌گفتنـد کویت اسـت و 
کاروبارش خوب اسـت. کویت الان کجاست و چه 
نقشـی در دنیـای امـروز دارد؟ گاهی ما نمایشـی 
را می‌بینیـم و فکـر می‌کنیـم خیلـی پیشـرفته 
اسـت؛ البتـه بایـد بـه جلوه‌هـای ظاهـری هـم 
پرداخـت. گاهـی جوانـان مـا اطلاعاتی به دسـت 
می‌آورنـد و احسـاس می‌کننـد مـا عقب‌افتاده‌ایم 
در  کشـورها  پیشـرفت  شـاخص  درصورتی‌کـه 
بحران‌هـا معلـوم می‌شـود. کویـت با تمـام ابهتی 
که داشـت با حمله چند روز صدام از هم پاشـید. 
بعـدش هم همـه به کمک کویـت آمدند و کمک 
کردنـد و سـاختند، امـا کویت دیگر کویت نشـد. 
کشـور مـا هشـت سـال جنگیـد، تمـام دنیـا هم 

پشـت صدام بـود، امـا دوام آورد.«

گفت‌و‌گو با دکتر »امیرحسین بانکی‌پور« درباره پرسش‌هایی که نسل چهارم درباره انقلاب دارد )قسمت دوم(

# چی_ دادیم_چی_ گرفتیم؟

اگر ملتی بخواهد سربلند باشد 
باید هزینه‌های سربلندی 
خودش را پرداخت کند. همه 

 ملت‌ها همین‌طور بودند. 
این‌طور نیست که ملتی به 

جایی برسد، ولی سختی‌ها را 
پشت‌سر نگذاشته باشد

اطلاعاتش بیشتر شده، اما کامل و 
عمیق نیست. اطلاعات مثل غذاست اگر 
مقوی و درست بخورد قوی می‌شود، 
اما اگر گرفتار تنوع شود ممکن است گیج 

شده و آن‌قدر بخورد که نتواند هضم کند و 
کارش به بیماری هم بکشد

بهاره بهنام‌نیا

دوستت دارم...سرزمین من...
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نه مثبت‌ها مغرورمان 
کند و نه منفی 
مأیوسمان کند باید 
به هر دو طرف 
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و نقطه‌ضعف‌ها را 
برطرف کنیم و نقاط 
قوت را تقویت کنیم
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ی نسل چهارمی‌ها
برا

انسان‌هایی که فکر می‌کنند در 

مبارزه نیستند در اسارت هستند. فکر 

می‌کنند زندگی خوشی دارند، اما 

این‌ها اسیر هوای نفس و 

دنیا شدند و دیگر شیطان کاری با 

آن‌ها ندارد. وقتی انسان بداند 

در مبارزه است نوع تحلیلش عوض 
می‌شود

ما در یک وضعیت انقلابی 
هستیم و کار هنوز تمام نشده 

است. تحمل وضعیت انقلاب 
نیستبدون آرمان انقلابی ممکن 
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خوب است همین اول بفهمیم که مرضیه حدیدچی چه کسی است. او در سال 1318 در همدان و در خانواده‌ای مذهبی و فرهنگی متولد شد. در سال 1333 با »محمدحسن دباغ« 
ازدواج کرد: »این ازدواج سرآغاز تحولات زندگی وی محسوب می‌شود. در آغازین روزهای زندگی مشترک به تبعیت از همسرش به تهران مهاجرت کرد. در تهران توانست 

تحصیلات علوم دینی خود را تا سطح )شرح لمعه( ادامه دهد.«  این‌طور نبود که مرضیه حدیدچی وقت زیادی داشته باشد

آبـاد بـودن شـهرها و روسـتاها یکی از مواردی اسـت که اگر خوب انجام شـود در پیشـرفته شـدن یک 
کشـور خیلی مؤثر اسـت. قبل از انقلاب، جمعیت روسـتایی بسـیار بیشـتر از الان بود، اما بـه خاطر نبود 
یـک برنامـه منظـم شهرسـازی و شـهرداری، جمعیت ایـران به طـور متناسـب در همه کشـور پراکنده 
نشـده بـود؛ مثاًل در سـال 1335، 70درصد کل شهرنشـین‌های ایرانی در غرب و شـمال کشـور سـاکن 
بودنـد. بیشـتر افراد شهرنشـین هم در شـهرهای بزرگی مثـل تهران، مشـهد، اصفهان، تبریز، شـیراز و 
اهـواز بودنـد. ایـن پراکندگی زیـاد جمعیت نشـان می‌داد که هیـچ برنامه‌ای برای توسـعه باقی شـهرها، 
کـم کردن جمعیت شـهرهای بزرگ و رسـیدگی به شـهرهای کوچک‌تر و روسـتاهای باقـی مناطق ایران 
وجـود نداشـته اسـت.  البته پهلـوی دوم بـرای سروسـامان دادن به وضعیت روسـتاها طرحـی اجرا کرد 

که چنـدان موفـق از آب درنیامد. 

اصلاحات ارضی
شـاید از پدربزرگ‌هایتان درباره روزهـای »اصلاحات ارضی« در ایـران و در دوره محمدرضا 
پهلوی شـنیده باشـید. شـاه ایران می‌خواسـت طرحی به اسـم »انقلاب شـاه و مـردم« را 
در کشـور ایجـاد کنـد. هدف این طـرح این بود که در بعضی مسـائل کشـور تحـول ایجاد 
کنـد کـه یکـی از آن‌ها »اصلاحـات ارضی« بـود. محمدرضا پهلـوی برای شـروع این طرح 
سـروصدای زیـادی کـرد تا مـردم باور کننـد که او دنبـال کم کـردن کاسـتی‌ها و عیب و 
نقص‌هـا در کشـور اسـت.  در آن زمـان 50درصـد زمین‌های کشـاورزی در اختیـار مالکان 
بـزرگ بـود و در اصلاحـات ارضـی قـرار بود ایـن زمین‌ها از دسـت ایـن مالکان یـا همان 

اربابـان گرفتـه شـود و به دسـت مردم یـا به اصطالح آن روزها رعیـت بیفتد. 
نحـوه کشـاورزی و زمیـن‌داری این‌طـور بـود کـه اربـاب صاحب چندیـن هکتـار زمین و 
مزرعـه بود. مـردم روی زمین‌هـای ارباب کار می‌کردند و موقع برداشـت محصول قسـمت 
کمـی را بـرای خـود برمی‌داشـتند و مابقی را بـه ارباب می‌دادنـد. در این سیسـتم ارباب و 
رعیتـی، اربـاب کمترین تالش را می‌کرد، ولی بیشـترین سـود را می‌بـرد. بهترین خانه‌ها 
و وسـايل حمل‌ونقـل و امکانـات هـم بـرای اربـاب و خانـواده‌اش بـود. درحالی کـه مردم 
در فقـر و نـداری زندگـی می‌کردنـد. اصلاحـات ارضـی قـرار بـود ایـن سیسـتم را به‌هم 
بزنـد و مـردم را صاحـب زمین‌هایـی کند کـه روز و شـب در آن‌هـا کار می‌کردنـد و عرق 
می‌ریختنـد. از آن‌طـرف ارباب‌ها هـم که سودشـان را در خطر می‌دیدند بیکار ننشسـتند. 
طـرح اصلاحات ارضی در مجلسـی به تصویب رسـید کـه اکثریت آن را همـان زمین‌داران 
بـزرگ یعنی ارباب‌ها تشـکیل می‌دادنـد. زور محمدرضا پهلـوی به آن‌ها نرسـید و در آخر 
ارباب‌هـا لایحـه را بـه نفع خـود تغییر دادنـد و مردم روسـتایی و کشـاورز از این طرح 
سـودی نبردنـد. ایـن طـرح نه‌تنها بـرای مردم روسـتایی سـودی نداشـت بلکه 

حتی باعث شـد کشـاورزی هم در روسـتاها از رونـق بیفتد.

بانویی که برای پیروزی انقلاب هم مبارزه کرد، هم دستگیر شد و هم شکنجه 
او کیست؟

خـوب اسـت همیـن اول بفهمیم که مرضیه حدیدچی چه کسـی اسـت. او در سـال 1318 در همـدان و در خانواده‌ای مذهبـی و فرهنگی متولد 
شـد. در سـال 1333 بـا »محمدحسـن دبـاغ« ازدواج کرد: »ایـن ازدواج سـرآغاز تحولات زندگی وی محسـوب می‌شـود. در آغازین روزهای 
زندگـی مشـترک بـه تبعیـت از همسـرش به تهـران مهاجرت کـرد. در تهران توانسـت تحصیلات علـوم دینی خود را تا سـطح )شـرح لمعه( 
ادامـه دهـد.«  این‌طـور نبـود کـه مرضیـه حدیدچـی وقـت زیـادی داشـته باشـد. او هشـت فرزند داشـت کـه همزمان هـم از آن‌هـا مراقبت 
می‌کـرد، هـم فعالیت‌هـای سیاسـی انجـام مـی‌داد: »فعالیت‌هـا و حرکت‌های سیاسـی خانم دباغ بـا پخش و توزیـع اعلامیه در سـال‌های 41-

1340 آغـاز می‌شـود و بـا ورود بـه تشـکیلات تحت هدایت شـهید سـعیدی در تهران شـدت می‌یابد.« 
او کـه فعالیت‌هـای سیاسـی‌اش را ادامـه مـی‌داد، در سـال 1353 بـه وسـيله سـاواک دسـتگیر شـد: »در کمیته مشـترک به همـراه دخترش 
شـدیدترین شـکنجه‌ها را تحمـل کـرده، به‌سـختی بیمـار می‌شـود و در زمانی که امیـدی به زنـده ماندنش نیسـت از زندان آزاد می‌شـود، در 
حالـی کـه دختـرش )رضوانـه( هم‌چنـان در زندان می‌مانـد.« حدیدچی در سـال 1353 بـرای ادامه مبارزاتش بـه خارج از کشـور رفت: »وی 
در پایگاه‌هـای نظامـی واقـع در مـرز لبنـان و سـوریه آموزش‌هـای رزمی و چریکـی را طی کرد. بـا گروه روحانیت مبـارز خارج از کشـور زیر 
نظـر شـهید محمـد منتظـری فعالیت می‌کرد.« وی در سـال 1357 هـم به امام خمینی )ره( پیوسـت: »پـس از هجرت امام به پاریس در سـال 
1357 بـه خیـل یـاران ایشـان پیوسـت و وظایـف اندرونی بیت امـام را به عهـده گرفت.«  این بانـو پس از پیـروزی انقلاب، عهـده‌دار وظایف 
متعدد بود: »فرماندهی سـپاه همدان، مسـئول بسـیج خواهران و سـه دوره نماینده مردم تهران و همدان در مجلس شـورای اسالمی بود. علاوه 

بـر آن در دانشـگاه علـم و صنعت ایران و مدرسـه عالی شـهید مطهـری به تدریس پرداخته اسـت.«

ورود متفقین، قیام 15 خرداد

خاطراتـش از سـال‌های دور آغـاز می‌شـود، از کودکی، از ورود نیروهـای متفقین به ایران: »کوچه‌هـا و خیابان‌های 
شـهر، جولانـگاه چکمه‌پوشـان متفقین بود. بـه طوری که هر جنبنـده‌ای را زیر نظر داشـتند... همه بچه‌هـا با دیدن 
ماشـین متفقیـن پـا به فـرار گذاشـته و در گوشـه‌ای مخفی می‌شـدند.« مرضیه به سـال‌های نوجوانی که رسـید با 
محمدحسـن دبـاغ ازدواج کرد: »محمدحسـن دبـاغ در زمان تحصیل، کتـاب و لوازم‌التحریـرش را از مغازه پدرم 
می‌خریـد. پـدرم بـا بچه‌هـا معامله نمی‌کرد، ولـی به توصیه پـدر وی، لوازم و کتاب‌هـای مورد درخواسـت او را در 

اختیارش می‌گذاشـت... این آمد و شـد و دادوسـتد، موجب شـناخت پدرم از این جوان شـد.«
مرضیـه پـس از ازدواج بـه همراه همسـرش به تهران آمـد و تحصیلاتش را ادامـه داد، حتی با وجـود این‌که بعدها 
صاحـب فرزنـد شـده بود. او کم‌کم با نام امام خمینی )ره( آشـنا شـد. خیلی دوسـت داشـت امـام را ببیند: »خیلی 
دلم می‌خواسـت آقا و سـیدی را که درباره شـجاعت و صراحت و شـهامتش و نطق‌های غرا و تحسـین‌برانگیزش 
صحبـت می‌کردنـد، از نزدیـک ببینم. شـاید این دوسـت داشـتن به خاطر خـودم بود. بـه دلم برات شـده بود که 
او همان فردی اسـت که می‌تواند به پرسـش‌های بی‌شـمارم پاسـخ بگویـد.«  حدیدچی از قیام 15 خـرداد 1342 
هـم خاطراتـی دارد: »وارد نانوایـی سـنگکی شـدم، چنـد نفر جلوتر از مـن آن‌جا بودنـد. منتظر ماندم تـا نوبتم فرا 
برسـد. ناگهـان سـروصدایی بـه گوش رسـید، بعد صفیـر گلوله بود که سـینه‌های مردم را می‌شـکافت. با شـروع 

درگیری شـاطر دسـت از کار کشـید و مشـتری‌ها را به زیرزمین مغازه فرستاد.« 

دستگیری و شکنجه

کم‌کـم فعالیت‌های انقلابی‌اش آغاز شـد: »گرفتن 
اعلامیه‌هـا و بیانیه‌هـای آیات عظـام و مراجع تقلید 
و روحانیـون مبارز از جمله حضـرت امام)ره( و بعد 
توزیـع آن‌ها در تهران و سـایر شهرسـتان‌ها، یکی 
از ده‌هـا کاری بود که در برنامـه فعالیت‌هایم قرار 
داشـت.«  ایـن مبـارز انقلابـی در سـال 1352 بـه 
وسـيله ساواک دسـتگیر شـد: »دختر بزرگم رفت 
و در را بـاز کـرد و آمد و گفت: »مامان! پرویزخان 
آمـده!« دریافتـم کـه بـرای دسـتگیریم آمده‌اند. 
شـوهرم را بـه پشـت‌بام فرسـتادم و گفتـم: »با تو 
کاری ندارنـد، بـه دنبـال مـن آمده‌اند، شـما بالای 
سـر بچه‌ها بمانید!« پرویز و سـایر مأمـوران از من 
خواسـتند که بدون سـروصدا همراهشـان بـروم.«  
شـکنجه  و  بازجویـی  سـاواک،  زندان‌هـای  در 
انتظـارش را می‌کشـید، شـکنجه‌هایی کـه تمامـی 
نداشـتند: »یک مرتبه، مـرا روی تخـت خواباندند 
و دسـت‌ها و پاهایـم را از طرفیـن بسـتند، وقتـی 
شـکنجه‌گر وارد اتاق شـد، سـیگار روشـنی بر لب 
داشـت، بلافاصلـه آن را روی دسـتم خاموش کرد 
و همـراه با ضجـه و ناله من به مسـخره گفت: آخ! 

سـیگارم خاموش شد!« 
در زنـدان، حجاب از او برداشـتند و حتی دخترش 
رضوانه را هم دسـتگیر کردنـد. جراحاتش به‌مرور 
وخیـم شـد، بـا تکه‌بـرداری از بدنـش معلوم شـد 
کـه سـرطان گرفتـه. در نهایـت هـم پانزده سـال 
زنـدان او در سـومین دادگاهـش بـه یـک سـال و 
چهـار مـاه تقلیـل پیـدا کـرد. در سـال 1353 بـه 
انگلسـتان گریخـت. نجف اشـرف، جایـی که بود 
کـه با امام خمینـی )ره( دیدار کرد تا از مشـکلات 
مالـی گروه‌هـای مبـارز، بـا ایشـان سـخن بگوید، 
ایـن همـان آرزویی بـود که همیشـه می‌خواسـت 
تحقـق یابد. بالاخـره هم مسـئولیت اندرونـی امام 

را عهده‌دار شـد.

دوستت دارم...سرزمین من...

بهاره بهنام‌نیا

ایـران در سـال 1395رتبـه اول در رشـته نانوتکنولـوژی در خاورمیانـه را به 
داد.  اختصـاص  خود 

اولیـن مرکز تخصصـی بیوتکنولوژی دو دهـه پیش در سـازمان پژوهش‌های 
علمـی و صنعتی ایران شـکل گرفت.

در زمینـه فنـاوری و تحقیقات سـلول‌های بنیـادی ایران جزو ۱۰ کشـور برتر 
می‌شود.  محسـوب  جهان 

ایـران در میـان ۹ کشـور صاحب چرخـه کامل فنـاوری ماهـواره در دنیا قرار 
دارد.

آدم‌هـا عقبـه سرزمینشـون براشـون مهمـه؛ مثل گذشـته و خانـواده پدر و 
مادرشـون؛ مثـل شجره‌نامه‌شـــون. دوســـت دارن برگ‌هــــای تاریخ 
سرزمینشـون رو کـه ورق می‏زنـن، رنـگ افتخـار غالـب باشـه. دلشـون 
می‏خـواد آن‌چـه دربـاره کشورشـون گفته می‌شـه باعـث سـربلندی اون‌ها 

باشـه. شـاید برای همینـه که مـرور تاریـخ انقالب ایران شـیرینه.
فهرسـت دسـتاوردهای یـک حکومـت در چنـد روز و چند مـاه و حتی چند 
سـال به چشـم نمیـاد، امـا وقتی بعـد از سـال‌ها تغییـرات عمده سیاسـی، 
اقتصـادی و اجتماعـی رو در عرصه‌هـای جهانـی می‏بینـی، همه‏چیـز تازه به 
چشـم میاد. داسـتان انقلاب اسالمی ایران و این‌کـه چطور به دسـت اومده 
و چـه خون‌هایـی بـه پـاش ریخته شـدن و چـه آرمان‌هایـی بـراش تعریف 
شـد و چطـور در چنیـن روزهایـی به دنیـا اومد، خـودش یه داسـتان هزار و 
یک‌شـبه، امـا الان ایـن انقلاب یـه جوانـه برومنده، یـه جوان سی‌ونه‌سـاله 
کـه حالا دیگه مسـتقل شـده؛ مثل جوونی کـه دیگـه از دامن خانـواده جدا 
شـده و داره چـرخ زندگی‌شـو خـودش می‌چرخونـه. دیگـه سـرش اون‌قدر 
تـوی حسـاب کتابه و اون‌قـدر باتجربه شـده که سـری توی سـرها درآورده 
و گلیمشـو از آب بیـرون می‏کشـه. یـه نـگاه بـه افتخـارات دانشـمندها و 
رشـته‏های علمـی و دانشـگاهی‏مون در دنیا ایـن توانمنـدی رو بهمون ثابت 
نمی‏کنـه؟ فقـط کافیه بـا این جـوان خوش‌تیپ و خوش‌فکر دسـت دوسـتی 
بدیم و دستشـو محکم فشـار بدیـم و بگیم: دوسـتت دارم، تولـدت مبارک!
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ویژه‌نامه  دهه انقلاب
برای نسل چهارمی‌ها

ی روستایی لت ا خوشا به حا
زیردستانی که 
ولی‌نعمت شدند

 مهاجرت

 از روستا به شهر
فقـط  ایـران  کـه  حالـی  در   1290 سـال  در 
10میلیـون نفر جمعیت داشـت فقـط 20درصد 
جمعیـت ایـران در شـهرهای بـزرگ زندگـی 
شهرسـتان‌های  سـاکن  مابقـی  و  می‌کردنـد 
کوچک و روسـتاها بودند، امـا بی‌توجهی رژیم 
پهلوی به وضعیـت روسـتاها و عقب‌مانده نگه 
داشـتن روسـتاییان باعث مهاجـرت این مردم 
بـه شـهرها و نابودی روسـتاها شـد. تـا جایی 
کـه در سـال 1357 جمعیت شهرنشـین ایران 
بـه بیشـتر از 20میلیـون نفـر رسـید. فقـر و 

پاییـن بـودن سـطح زندگی نسـبت به 
شـهرها از مهم‌تریـن دلایلـی بود که 
روسـتاییان را مجبـور می‌کـرد برای 
امکانـات  و داشـتن  بهتـر  زندگـی 
بـه شـهرها بیاینـد. نبـود خدمات 
مناسـب  راه  درمانـی،  و  پزشـکی 
و... سـال‌ها باعـث مـرگ بسـیاری، 

می‌شـد. بچه‌هـا  ازجملـه 
39درصـد  فقـط   1353 سـال  تـا 

دانش‌آموزان روسـتایی می‌توانسـتند 
از مدرسـه‌های دولتـی اسـتفاده کنند، 

درحالـی کـه 90درصـد دانش‌آموزان شـهری 
بـه آمـوزش دولتـی دسترسـی داشـتند. بـا 
همـه این‌ها ایـران تـا سـال 1340 از نظر تهیه 
مـواد غذایـی خودکفـا بـود، اما کارهـای غلط 
پهلـوی دربـاره روسـتایی‌ها و هم‌چنیـن طرح 
اصلاحـات ارضـی کـه ناقـص و بـدون برنامـه 
اجـرا شـد کشـاورزی ایـران را نابـود کـرد. 
روسـتایی‌ها زندگی سـاده خـود در روسـتا را 
رهـا کردند و بـه شـهرها آمدند تا کشـاورزی 
از رونـق بیفتـد و بـه واردات از خـارج کشـور 

بشود. وابسـته 

رسـیدگی بـه وضعیـت روسـتاها و بهـا دادن بـه کار و تولیـد 
روسـتایی بعـد از انقلاب تفاوت نـگاه پهلوی و جمهوری اسالمی 
را نشـان می‌دهـد. رضاشـاه و محمدرضا شـاه به مردم به چشـم 

رعیـت و زیردسـت خـود نـگاه می‌کردند.

بـرای همیـن هـم فقـر و نـداری روسـتایی و زندگی بـا کمترین 
امکانـات برایشـان مهـم نبـود. از نظر آن‌ها عـده‌ای از مـردم که 
قـدرت و ثـروت بیشـتری داشـتند باید بـه بقیه مـردم حکومت 

می‌کردنـد.

 مردم 

ولی‌نعمت هستند

1

2
3

5
در سال 1290 در حالی که ایران فقط 10میلیون 
نفر جمعیت داشت فقط 20درصد جمعیت ایران در 
شهرهای بزرگ زندگی می‌کردند و مابقی ساکن 
شهرستان‌های کوچک و روستاها بودند

خواهرانه‌های یک انقلابی

الهام صالح  |   انقلاب اسلامی با تلاش‌های گروه‌های متفاوتی از مردم به پیروزی رسید؛ مردان، کودکان، نوجوانان
 و زنان. این‌طور نبود که فقط مردان در این پیروزی سهم داشته باشند، زنان هم علیه رژیم پهلوی جنگیدند. 

»مرضیه حدیدچی )دباغ(« یکی از همین زنان بود که به خاطر مبارزاتش دستگیر و شکنجه شد. او بعد از پیروزی
کوچه‌ها و  انقلاب اسلامی هم نقش‌هایی را بر عهده داشت. در این مطلب، فقط بخشی از خاطرات او را ورق می‌زنیم.

خیابان‌های 
شهر، جولانگاه 

چکمه‌پوشان متفقین 
بود. به طوری که 
هر جنبنده‌ای را 
زیر نظر داشتند... 

همه بچه‌ها با دیدن 
ماشین متفقین پا 
به فرار گذاشته و در 
گوشه‌ای مخفی 

می‌شدند



3 w w w . q u d s o n l i n e . i r

شنبه 14 بهمن  1396
16 جمادی‌الاول 3/1439 فوریه 2018

ان
جو

 نو
مه

می
ض

‎‌
کارهای عمرانی مثل ایجاد آب لوله‌کشی، برق، گاز و... هم برای بسیاری از روستاها ایجاد شد. قبل از انقلاب به خاطر نابودی کشاورزی سنتی، خیلی از کالاهای اساسی 
مردم از خارج از کشور وارد می‌شد. پهلوی، مرغ را از فرانسه، گوشت را از استرالیا، تخم‌مرغ را از رژیم صهیونیستی، سیب را از لبنان و لبنیات را از دانمارک وارد می‌کرد. 
درحالی که این روزها ما نه‌تنها توانایی تولید و تأمین این مواد را داریم بلکه بسیاری از آن‌ها را به خارج از کشور صادرات می‌کنیم

حدیدچی در اندرونی کارهای 
متعددی انجام می‌داد: »علاوه بر 
انجام امور اندرونی به مسائل امنیتی 
بیت هم توجه داشتم. سعادتی بس 
بزرگ نصیبم شده بود که هر روز امام را 
می‌دیدم، روزهای اول نامه‌های 
رسیده را هم باز می‌کردم و لوازم مورد 
نیاز را می‌خریدم

بانویی که برای پیروزی انقلاب هم مبارزه کرد، هم دستگیر شد و هم شکنجه 
در محضر امام )ره(

حدیدچـی در اندرونـی کارهـای متعددی انجام مـی‌داد: »علاوه بر انجام امـور اندرونی 
بـه مسـائل امنیتی بیت هم توجه داشـتم. سـعادتی بـس بزرگ نصیبم شـده بود که هر 
روز امـام را می‌دیـدم، روزهـای اول نامه‌هـای رسـیده را هم باز می‌کردم و لـوازم مورد 
نیـاز را می‌خریـدم. لباس‌های ایشـان را می‌شسـتم و طبق برنامه، غذایـی برای معظم‌له 
تهیـه می‌کـردم.«  او هـر روز شـاهد کارها و برنامه‌هـای روزمره امام خمینـی )ره( بود: 
»در سـاعت یـازده صبـح ده تـا پانـزده دقیقه بـه اتاقی که در پشـت اتـاق ملاقات‌ها و 
مختـص خودشـان بـود می‌رفتنـد و من برایشـان چـای و گاهی میـوه می‌بـردم، جالب 
این‌کـه امـام آن چنـد دقیقـه را کـه صـرف چـای و میـوه می‌کردنـد می‌فرمودنـد به 

خانم هم بگوییـد بیایند.« 
در ایـن مـدت بـا روحیات امـام خمینی )ره( آشـنا شـد: »روزی امـام وارد آشـپزخانه 
شـدند و مـرا در حـال گشـودن نامه‌ها دیدنـد، فرمودنـد: »خواهـر طاهره! مـن راضی 
نیسـتم کـه شـما ایـن کار را بکنیـد!« عرض کـردم: »حـاج آقـا! والله داخـل نامه‌ها را 
نـگاه نمی‌کنـم. فقـط بـه خاطـر مسـائل امنیتـی در پاکـت را بـاز می‌کنـم.« فرمودند: 
»اگـر بـرای مـن خطر دارد برای شـما هم خطـر دارد. حالا چرا شـما به خطـر بیفتید.«

بازگشت دیرهنگام

خواهـر طاهـره یا همـان خانـم حدیدچی یک هفتـه مانده بـه عزیمت 
امـام )ره( بـه ایـران بـا یکـی از خبرنگارهـا درگیر شـد و جراحت پیدا 
کـرد. بـه همیـن خاطر هـم در بیمارسـتان تحـت معالجه قـرار گرفت. 
قـرار بـود او هـم همـراه بقیـه بـه ایـران بازگـردد، امـا از بازگشـت به 
ایـران جـا مانـد. خبـر این موضـوع را مرحـوم حـاج احمد آقـا خمینی 
بـه او داد: »قـرار اسـت امشـب یـا فـردا صبح به سـوی تهـران حرکت 
کنیـم. ولی الان، متأسـفانه پزشـکان گفتند که وضع عمومی شـما برای 
پـرواز مسـاعد نیسـت و اجـازه پـرواز نمی‌دهنـد.«  روز 22 بهمـن در 
نوفل‌لوشـاتو بود کـه صدای »الله‌اکبر، خمینـی رهبر« را از رادیو شـنید. 

مبـارزات نتیجـه داده و او سـراپا خشـنود بود. 
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ویژه‌نامه  دهه انقلاب
برای نسل چهارمی‌ها

ی روستایی لت ا خوشا به حا
جهاد سازندگی

وقتـی انقلاب پیروز شـد بيشـتر روسـتاهای ایـران امکانات 
اولیـه مثـل آب و بـرق و درمانـگاه نداشـتند و حتـی مکان 
خیلـی از آن‌ها روی نقشـه هم مشـخص نبـود! البته وضعیت 
امکانـات  بیشـتر  و  می‌کـرد  فـرق  کدخداهـا  و  ارباب‌هـا 
روسـتایی در اختیـار آن‌ها بـود. روز 27خـرداد 1358، یعنی 
زمانـی که فقـط چند ماه از پیـروزی انقلاب گذشـته بود امام 
خمینـی)ره( در پیامـی رادیویـی و تلویزیونی تشـکیل جهاد 
سـازندگی به مـردم را اعلام کردنـد. امام خمینـی)ره( در آن 
پیـام بـه مـردم گفتند کـه بایـد جهادی به اسـم سـازندگی 
بـه وجـود بیایـد و همـه ازجمله پیـر و جـوان، دانشـگاهی 
و مهنـدس و... تالش کننـد تـا ایـران را بسـازند، چـون 
روسـتایی‌ها از وضعشـان شـکایت دارنـد و از نبـود امکانات 
گلـه می‌کننـد. جهـاد سـازندگی باعـث آبادانی‌هـای زیادی 
در روسـتاها شـد. متخصصانـی کـه بـه روسـتاها می‌رفتند 
تـا  آمـوزش می‌دادنـد  علمـی  روسـتاییان روش‌هـای  بـه 
محصـولات بیشـتری از زمین کشـاورزی و دام‌هـای خود به 

بیاورند. دسـت 
از آن‌طـرف کارهای عمرانی مثـل ایجاد آب لوله‌کشـی، برق، 
گاز و... هـم بـرای بسـیاری از روسـتاها ایجـاد شـد. قبل از 
انقلاب به خاطر نابودی کشـاورزی سـنتی، خیلـی از کالاهای 
اساسـی مردم از خارج از کشـور وارد می‌شـد. پهلـوی، مرغ 
را از فرانسـه، گوشـت را از اسـترالیا، تخم‌مـرغ را از رژیـم 
صهیونیسـتی، سـیب را از لبنان و لبنیـات را از دانمارک وارد 
می‌کـرد. درحالی کـه ایـن روزها ما نه‌تنهـا توانایـی تولید و 
تأمیـن این مـواد را داریم بلکه بسـیاری از آن‌هـا را به خارج 
از کشـور صـادرات می‌کنیـم. جهـاد سـازندگی یک اسـم با 
خـودش داشـت که باعـث می‌شـد افرادی کـه از طـرف آن 
در روسـتاها کار و فعالیـت می‌کردنـد بـا کمتریـن امکانـات 
بیشـترین تاثیـر را داشـته باشـند و فقط بـه دنبـال آبادانی 
و رفـع فقر باشـند. آن هـم کلمه »جهـاد« بود. جهـاد یعنی 
جنگیـدن در راه خـدا و جهـاد سـازندگی هم بـرای رضایت 
خـدا به مـردم خدمت می‌کـرد تا در آسـایش و رفـاه زندگی 
کننـد. به همیـن خاطر در سـال‌های بعد جهاد سـازندگی در 
حوزه‌هـای دیگـری مثل بهداشـت و درمان هـم فعالیت کرد. 
بعدهـا در زمـان دفاع مقـدس و روزهـای بعـد از آن، یکی از 
وظایـف اصلـی جهـاد سـازندگی آبـاد کـردن خرابی‌هـای 
جنـگ و سروسـامان دادن اوضاع شـهرهای جنـگ‌زده بود.

بـرای همیـن هـم فقـر و نـداری روسـتایی و زندگی بـا کمترین 
امکانـات برایشـان مهـم نبـود. از نظر آن‌ها عـده‌ای از مـردم که 
قـدرت و ثـروت بیشـتری داشـتند باید بـه بقیه مـردم حکومت 

می‌کردنـد.

امـا از نظـر رهبر انقالب ایـران، مـردم ولی‌نعمت یعنـی صاحب 
انقالب هسـتند. آن‌هـا رژیـم سـتمکار شـاه را از کشـور بیرون 
کردنـد و بـا دادن خون‌های زیاد انقلاب را به سـرانجام رسـاندند، 
چـون می‌خواسـتند از زیـر بار ظلم و سـتم رها شـوند. پس آن‌ها 

شایسـته این هسـتند که بهترین‌ها را داشـته باشـند و مسئولان 
همـه تلاش را بـرای بهتر کردن زندگـی آن‌ها بـه کار بگیرند. این 
تفکـر امـام خمینـی)ره( اسـت کـه مسـئولان را خادم مـردم و 

مـردم را ولی‌نعمـت آن‌هـا می‌داند.
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وقتی انقلاب پیروز شد بيشتر روستاهای ایران امکانات اولیه مثل آب 
و برق و درمانگاه نداشتند و حتی مکان خیلی از آن‌ها روی نقشه 

هم مشخص نبود! البته وضعیت ارباب‌ها و کدخداها فرق می‌کرد و 
بیشتر امکانات روستایی در اختیار آن‌ها بود
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خواهرانه‌های یک انقلابی

الهام صالح  |   انقلاب اسلامی با تلاش‌های گروه‌های متفاوتی از مردم به پیروزی رسید؛ مردان، کودکان، نوجوانان
 و زنان. این‌طور نبود که فقط مردان در این پیروزی سهم داشته باشند، زنان هم علیه رژیم پهلوی جنگیدند. 

»مرضیه حدیدچی )دباغ(« یکی از همین زنان بود که به خاطر مبارزاتش دستگیر و شکنجه شد. او بعد از پیروزی
5 انقلاب اسلامی هم نقش‌هایی را بر عهده داشت. در این مطلب، فقط بخشی از خاطرات او را ورق می‌زنیم.

نعیمه موحد  |   در قسمت قبل این گزارش درباره سوادآموزی گفتیم و این‌که چقدر آمار باسوادی، تحصیلات زنان، تعداد 
دانش‌آموزان روستایی و... بعد از انقلاب نسبت به دوران پهلوی رشد داشته است. گفتیم که کمی بعد از پیروزی انقلاب، امام خمینی)ره( 
دستور ایجاد سازمان نهضت سوادآموزی را دادند. سازمانی که مأمور بود هرچه سریع‌تر حداقل سواد و خواندن و نوشتن را به همه 
ایرانی‌ها یاد بدهد. درباره این‌که چرا سوادآموزی از نظر امام خمینی)ره( این‌قدر اهمیت داشت و پهلوی چرا به سواد و آگاهی مردم 

اهمیت نمی‌داد هم صحبت کردیم. یکی دیگر از چیزهایی که بعد از انقلاب در کشور ما خیلی پیشرفت کرد وضعیت روستاییان بود. از 
شاخص‌های توسعه هر کشور این است که روستاییانش هم مانند شهرنشینان از امکانات کافی برخوردار باشند و به خاطر روستایی بودن 
درگیر فقر و بدبختی نشوند.  در قسمت دوم گزارش وضعیت روستاهای ایران قبل و بعد از انقلاب و کارهایی را که پهلوی و جمهوری 

اسلامی برای پیشرفت روستاها انجام دادند با هم می‌خوانیم.

تا سال 1353 فقط 39درصد 

ن روستایی 
ش‌آموزا

دان

ی 
ی‌توانستند از مدرسه‌ها

م

دولتی استفاده کنند، درحالی 

ش‌آموزان 
که 90درصد دان

ش دولتی 
به آموز

ی 
شهر

دسترسی داشتند

جهاد سازندگی یک اسم با 
خودش داشت که باعث می‌شد 
افرادی که از طرف آن در 

روستاها کار و فعالیت می‌کردند با 

کمترین امکانات بیشترین تاثیر 
را داشته باشند و فقط به دنبال 

آبادانی و رفع فقر باشند
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عل خیلی گناه می‌کنم وتوبه می‌کنم...

دیگر بس است، این‌همه تکرارها بس است
این بار بخر... که دگر راحتم کنی...
بیهوده رفتن سر بازارها بس است...

تو سفره را برای همه پهن می‌کنی
در مهربانی تو همین کارها بس است
ما را بهشت  هم نبر... اما قبول کن
لبخند تو برای گنه‌کارها بس است 

مصاحبه به‌یادماندنی
14بهمن 1357 در روزنامه‌ها چه گذشت؟

سلطنت غیرقانونی
در میان بریده جراید روزنامه‌های سال 1357 صفحه‌ای از روزنامه توجهم را جلب می‌کند. 

مصاحبه‌ای مطبوعاتی که صبح شنبه 14 بهمن 1357 با حضور امام خمینی )ره( برگزار شده است 
و در این جلسه امام از تشکیل شورای انقلاب خبر داده‌اند. بخش‌هایی از این مصاحبه را می‌خوانیم: 

»صبح امروز امام خمینی در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کردند که با ازدحام بی‌سابقه خبرنگاران 
داخلی و خارجی انجام گرفت« در ابتدای این مصاحبه امام بیانیه کوتاهی را قرائت می‌کنند که بخشی از این بیانیه به 

این شرح است: »ما به‌حسب وظیفه خود لازم است که یادآوری کنیم سلطنت شاه را قانونی نمی‌دانیم و من کراراً گفتم 
سلطنت شاه از اول غیرقانونی بوده، مجلس مؤسسان هرچه زودتر باید تشکیل شود...«
بعدازاین بیانیه خبرنگاران داخلی و خارجی پرسش‌هایشان را با امام مطرح می‌کنند:

»سؤال: امروز نام‌های اعضای شورای انقلاب را معرفی می‌کنید:
جواب: من دولت را به‌زودی معرفی می‌کنم.

سؤال: آیا اعضای شورا تعیین‌شده‌اند؟
جواب: بله تعیین‌شده‌اند.

سؤال: در گزارشات بوده است که بختیار ]نخست‌وزیر حکومت 
پهلوی[ درخواست ملاقات کرده آیا می‌پذیرید؟ 

جواب: نمی‌پذیریم مگر اینکه کنار برود از پستی که غصب کرده.
سؤال: در چه شرایطی اعلام جهاد مقدس می‌کنید؟

جواب: در موقعی که راه‌حل مسالمت‌آمیز نباشد. نصیحت می‌کنم 
دولت غاصب را که وضع را به آنجا نرساند...«

شروع دوباره رادیو تهران
در میان بریده جراید 14 بهمن خبری را دیدم که مربوط به آغاز به کار اعضای رادیو تهران بود. در این خبر آمده بود: »رادیو 
تهران که از روز یازدهم دی‌ماه به دستور دولت نظامی ازهاری و سپس اعتصاب کارکنان آن تعطیل‌شده بود از بعدازظهر روز 

پنجشنبه گذشته شروع به کار کرد.« دیدار با امام
از اتفاقات دیدنی روزهای انقلاب دیدارهای مردمی با امام خمینی)ره( بود، 
در میان انبوهی از صفحات روزنامه گزارشی را دیدم از دیدار مردم با امام، 

باهم این گزارش را می‌خوانیم در این گزارش شرایط دیدار و محل برگزاری 
دیدار به‌خوبی توصیف‌شده است: »روز گذشته هزاران نفر از مردم پایتخت 
به دیدن امام خمینی در محل اقامت امام رفتند. دیروز از طرف کمیته استقبال از امام خمینی 

اعلام شد که مردان از ساعت 9 صبح الی دوازده »ظهر« و زنان از ساعت 3 الی 6 بعدازظهر می‌توانند به دیدار امام به محل اقامت ایشان 
در خیابان ایران »عین الدوله« بروند. با اعلام این برنامه از ساعت 7 صبح دیروز سیل جمعیت برای دیدن پیشوای شیعیان جهان به‌طرف 
مدرسه علوی شماره 2 واقع در خیابان عین الدوله تهران، سرازیر بود. از اوایل صبح ترافیک سنگینی در خیابان بهارستان و سرچشمه و 

آب سردار و خیابان‌های اطراف محل اقامت به وجود آمد. و مردم از هر سوی تهران به‌طرف خیابان ایران درحرکت بودند. جمعیت از در 
شرقی محل اقامت امام وارد حیاط مدرسه علوی شماره 2 که در حدود 3هزار متر مساحت دارد می‌شدند. امام مقابل پنجره اتاق خود که 

در سمت غرب حیاط و همکف قرار داشت ظاهر شدند و جمعیت با دیدن امام فریاد می‌زدند: امام به خاک گلگون وطن خوش‌آمدی...
امام نیز با تکان دادن دست از مردم تشکر می‌کردند. جمعیت به‌اندازه‌ای بود که عده‌ای از مردان براثر فشار بی‌هوش شدند که بلافاصله 
توسط گروه امداد که در همان محل مستقر بودند به محل خلوتی برده شدند. جمعیت گروه‌گروه پس از دیدن امام از در غربی مدرسه 

علوی شماره 2 خارج می‌شدند. ده‌ها خبرنگار و عکاس داخلی و خارجی بر روی بام‌های اطراف جا گرفته بودند و از این صحنه‌های 
تاریخی عکس و فیلم تهیه می‌کردند. باوجود اینکه قرار بود در ساعت دوازده مراسم پایان پذیرد اما تا ساعت دو بعدازظهر در حیاط 
مدرسه جمعیت موج می‌زد تا اینکه در این وقت مأمورین انتظامی ناچار در مدرسه را بستند تا دختران و بانوان که پشت در مدرسه 

صف‌کشیده بودند بتوانند وارد مدرسه شوند. صف زنان از یک‌طرف تا خیابان ری و از طرف دیگر تا چهارراه آب سردار امتداد داشت. 
زنان نیز در ساعت 3 بعدازظهر وارد محوطه مدرسه شدند...«  

تغییر سردر سفارتخانه ایران در لبنان
خبرگزاری آسوشیتدپرس خبری را از بیروت مخابره کرده بود 
که در میان بریده روزنامه‌هایم پیدا کردم: »دیروز حدود 200 
دانشجوی ایرانی به سفارت ایران در لبنان حمله کردند و به‌جای 
تابلوی پیشین،  تابلوی »جمهوری اسلامی ایران« را بر سردر سفارت 
نصب کردند. در داخل سفارت نیز بجای عکس‌های شاه تصاویری 

از آیت‌الله خمینی به دیوارها چسباندند.«

استعفای شهردار تهران
از خبرهای مهمی که در بریده جراید 14 

بهمن‌ماه پیدا کردم مربوط به استعفای »جواد 
شهرستانی« شهردار تهران بود. در بریده 
جراید آمده بود: »امروز جواد شهرستانی 
شهردار تهران، پس‌ازآنکه امام خمینی مصاحبه خود را با 

خبرنگاران به پایان رساند به اتاقی که امام خمینی در آن بود 
وارد شد و پس از بوسیدن دست امام خمینی از امام اجازه 
خواست تا استعفای خود را به حضور ایشان تسلیم کند.«

بریــــــــــده 

جرایـــــــد

محمـد عـکاف  |  سالم بانو! امـروز می‌خواهم از دیدار مـادری تنها برایت 
بگویـم که سـپیدترین صبح زمسـتانی امسـال را در کنـار فرزندش تجربه 
کـرد. در کنـار قـاب عکـس‌ و گلـدان‌ و مـزاری کـه در میان بـرف پنهان 
شـده بـود. بانـو جان! حتماً پسـرم امـروز با خـودش می‌گفت به سـراغش 
نمـی‌روم. امـا رفتـم. مثـل هر روز دیگـر. نه باد و بـاران، نه برف و سـرما و 
نـه هیچ‌چیـز دیگری نتوانسـته اسـت در ایـن سـال‌ها، بین مـن و او فاصله 
ایجـاد کنـد. بانـو جـان! امـروز هم بـه سـراغش رفتم تـا خاطـره روزهای 
برفـی کودکـی‌اش را زنـده کنم. همـان روزهایی کـه برف حیـاط خانه را 
یکدسـت سـپیدپوش می‌کـرد و او شـادمانه در حیاط بازی می‌کـرد و من 
لبخنـد می‌زدم. او آدم‌برفی درسـت می‌کرد و هـزار آرزوی کودکانه‌اش را 
در دسـتان آدم‌برفـی‌اش پنهـان می‌کرد و مـن نگران آب شـدن آرزوهای 
کودکـم بـودم و حـالا سال‌هاسـت کـه آرزوهـای مادرانـه‌ام مثـل همـان 

آدم‌برفـی در گرماگرم روزگار سـختگیر و غریب آب شـده اسـت.
بانـو جان! شـما حـرف مرا خـوب می‌فهمیـد؛ که چگونـه می‌تـوان در این 

سـال‌های تنهایـی بـا خاطـرات آن روزها نفـس ‌کشـید و زندگی کرد.
ایـن روزهـا تنهـا دل‌خوشـی‌ام تماشـای بـارش برف بـر پیکر مـزارش به 
یـاد روزهایی اسـت کـه کودکانـه و شـادمانه در میان برف‌هـا می‌خندید 
و بـازی می‌کـرد. راسـتی بانو جـان، در این فاطمیه سـپیدپوش، هـوای دل 

مـا را هم داشـته باش.
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روزنامه‌هـا بـا چـاپ تصاویـری از دیـدار امـام بـا مردم شـکوه ایـن روز 
14 بهمـن را بـه تصویـر می‌کشـند. تیتـر یکـی از روزنامه‌هـای امـروز 
نوشـته اسـت: »صـف یـک کیلومتری در اطـراف منـزل امـام« و این اوج 
شـور و هیجـان دیدار را نشـان می‌دهـد. مردمی که سـاعت‌ها بـه انتظار 
ایسـتاده‌اند تـا رهبرشـان را ملاقـات کننـد. عالوه بـر مـردم، مسـئولان 
کشـور هـم یکـی پـس از دیگـری بـرای دیـدار امـام بـه مدرسـه علوی 
می‌آینـد. عصـر امـروز نوبت دیـدار بانوان اسـت که بـرای ملاقـات امام 
بـه مدرسـه شـماره 2 علوی واقـع در خیابـان عین‌الدوله برونـد. جمعیت 
زیـادی از بانـوان بـرای دیـدار آمده‌انـد. بـاران می‌بـارد. بانـوان در زیـر 
بـاران زمسـتانی خیس شـده‌اند، اما نه‌تنها بـاران مانع از اصـرار آنها برای 
دیـدار نمی‌شـود بلکـه آن را نشـانه رحمـت و مهربانـی الهـی می‌دانند و 
بی‌صبرانـه منتظرنـد. قـرار اسـت کـه ملاقـات بین سـاعت 2 تـا 5 عصر 
باشـد، امـا به دلیل انبوه جمعیت مشـتاق این ملاقات تا سـاعاتی از شـب 

ادامـه پیـدا می‌کند.
 در کنـار ملاقـات بـا مـردم کارهـای دیگـری وجـود دارد کـه بایـد بـه 
‌فرمـان امـام انجـام شـود. یکـی از آنهـا معرفـی دولـت اسـت. حضـرت 
امـام در سـخنرانی پرشـور بهشـت‌زهرا)س( به‌صراحـت دولـت بختیـار 
را غیرقانونـی خوانده‌انـد و اعالم کردنـد کـه دولتـی اسالمی متکـی به‌ 
حکـم خـدا و آرای ملت تشـکیل خواهنـد داد. در همه جاي کشـور مردم 
بـه اعتصـاب عمومـی دسـت‌ زده‌انـد. کارکنـان ادارات و وزارتخانه‌هـای 
مختلـف، وزیـران و مدیـران دولـت را بـه محـل کار خـود راه نمی‌دهند. 
مبـارزه بـرای پیـروزی انقالب بـه ‌روزهـای سـخت و حسـاس خـوب 
نزدیـک شـده اسـت. روزنامه‌هـا بـا چـاپ تصاویـری از دیـدار امـام بـا 
مـردم شـکوه این روزهـا را به تصویر می‌کشـند. در تمام کشـور مردم به 

اعتصـاب عمومـی دسـت‌زده‌اند.
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سلام بانو...! )2(

برف که می‌آید

هوای دلمان را گرم‌کن!

ویژه‌نامه  دهه انقلابانقـــــــلاب
برای نسل چهارمی‌ها
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